
دکݡترای علوم سیاســیݡعلیرضا رجایــــــیݡ

اخلاق و 
چشم انداز سیاست

از  زندگـی  سـبک های  و  ورزش  و  هنـر  تـا  گرفتـه 
نیسـت. آن مصـون  بحران هـای 

اخـاق اصـولا در ارتباط با دیگری شـکل می گیرد و 
بنابرایـن چیـزی بـه غیـر از مسـئولیت نیسـت. این 
کـه فیلسـوفان سیاسـی هـم از دوران یونـان  اسـت 
بـا تعمیـم اجتماعـی مسـئولیت های اخاقـی، بـه 
ضـرورت طراحـی در سیاسـت رسـیدند و از همیـن 
کانـون امـر سیاسـی قـرار  کـه عدالـت در  منظـر بـود 
گرفـت و چنان کـه می دانیـم به عنـوان مهم تریـن 
معیـار برای سـنجش هـر امر اخاقـی چه اجتماعی 
که سـیر  و چه فردی شـناخته  می شـود. این اسـت 
تاریـخ بـا فراخ تـر شـدن و تأثیرگـذاری هرچـه بیشـتر 
بـر پیشـانی  قضاوت هـای اخاقـی همـراه بـوده و 
ایـن قضاوت هـا نـام عدالـت حـک شـده و افـزون از 
کـه عنـوان آزادی نیـز بـر آن افـزوده  دو قـرن اسـت 

 شـده  اسـت.
بــزرگ  تمدن هــای  در  اخاقــی  نظــام  کلیــت 
مانــده  باقــی  دســت نخورده  و  ثابــت  تقریبــا 
شــده،  بــزرگ  تحــولات  دســتخوش  آنچــه  و 
کــه بیــش از هــر چیــز،  مصادیــق اخاقــی بــوده 
مفهــوم  از  جدیــد  قــرون  در  بشــر  دریافت هــای 
داده  اســت.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  آن  آزادی، 
اجتماعــی  الگــوی  بــه  آزادی  افزوده شــدن 
اشــکال  تــا  کرده اســت  کمــک  مــا  بــه  اخــاق، 
و  شناســایی  را  تبعیــض  پیچیــده  و  گــون  گونا
بــه  ایــن  و  کنیــم  تــاش  آن هــا  امحــای  بــرای 
معنــی بســط مفهــوم عدالــت نیــز بــوده  اســت.

می شناسـیم  اخـاق  عنـوان  تحـت  مـا  آنچـه   
به معنـای دقیـق کلمـه شـاید در برخـی از ذهن ها و 
گروه هـای انسـانی »پیشـا تاریخـی« وجـود نداشـته  
برخـی  کـه  هنگامـی  جهـت  همیـن  بـه  و  باشـد 
بی اعتنایـی  ازجملـه  آن هـا  عمومـی  رفتارهـای 
آن  می بینیـم،  آن هـا  در  را  نفـس«  »حرمـت  بـه 
می گذاریـم؛  نـام  غیراخاقـی  اجتماعـی  زندگـی  را 
ولـی اغلـب توجـه نداریـم کـه در چنـان اجتماعاتی 
اصـولا مفهـوم اخـاق بـه شـکلی کـه مـا می فهمیـم 
باموضـوع و بنیان هـا و الگوهـای زندگـی جمعـی 
متفـاوت بـوده  اسـت. به هرحـال موضـوع اخـاق 
کـه در  به جهـت نظـری از مسـائل لاینحلـی اسـت 
دوران جدیـد دشـواری های خـود را بیش ازپیـش 
الگوهـای  مهم تریـن  از  یکـی  اسـت.  داده  نشـان 
اخاقـی موازیـن ادیان ابراهیمی اسـت که به دلیل 
گسـتره و تأثیرگذاری هـای مشـخص آن در زندگـی 
جمعـی، طـی قـرون جدیـد و بـا وجـود سکولاریسـمِ 
گسـترده، عمـده مبانـی آن بـه عرصه اخـاق مدنی 
نیز تسـری یافته اسـت؛ اما آنچه فیلسوفان اخاق 
سرانجام نیز نتوانستند بدان دست یابند، الزام آور 
اخاقـی  نُرم هـای  و  اصـول  عقانـی  نشـان دادن 
اسـت؛ یعنـی درسـت آنچـه ادیـان بـا اتـکا بـه یـک 

گفته انـد. مصـدر مطلـق و اخاقـی آن را پاسـخ 
جامعـه ایـران در تکاپوی تحولات بزرگی اسـت که 
دو رخـداد بـزرگ تاریـخ مـا یعنی انقاب مشـروطه و 
انقاب اسـامی منشـأ اصلی و اساسـی آن بوده اند. 
مسـتقل از این که این دو انقاب در حوزه تأسـیس 

قابل تأملــی  و  متعــدد  گزارش هــای  هرچنــد 
جامعــه  در  اخاقــی  آشــفتگی های  بــر  دال 
کلــی  ــا مضمــون  ایــران وجــود دارد؛ امــا اینکــه آی
کرده اســت، احتمــالا  اخــاق در جامعــه مــا افــول 
اســت  ایــن  محتاطانه تــر  نیســت.  قابل اثبــات 
بــا  ایــران  در  اخاقــی  مفاهیــم  بگوییــم  کــه 
ــن  ــت و ای ــده اس ــه ش ــی مواج ــای اساس چالش ه
غیرطبیعــی نیســت. الگوهــای اخاقــی امــوری 
ــور  ــتند و به ط ــی هس ــع تاریخ ــر و در واق تغییرپذی
گفته انــد »هــر آنچــه  کــه  خــاص در عصــر تجــدد 
بــه  و  شــد  خواهــد  دود  اســت،  پایــدار  و  ثابــت 
هــوا خواهــد رفــت«، ایــن تحــول اجتناب ناپذیــر 
به صــرف  نمی توانیــم  مــا  درعین حــال  اســت. 
اجتماعــی،  نُرم هــای  تحول پذیر بــودن 
نادیــده  را  اخاقــی  واضــح  ناهنجاری هــای 
ســلیمِ  عقــل  کــه  ناهنجاری هایــی  بگیریــم؛ 

می کنــد. نفــی  را  آن  مــردم  عمــوم 
اســت  ایــن  درســت تر  درمجمــوع  و  بنابرایــن   
ــاره وضــع عمومــی  ــی درب کل ــه به جــای احــکام  ک
اخــاق در ایــران، بــه ناهنجاری هــای موجــود 
کنیــم. مســلما  گســتره آن هــا توجــه  و ریشــه ها و 
عــدم  فقــر،  از  ناشــی  اجتماعــی  آســیب های 
بــر  این هــا  نظیــر  مســائلی  و  تبعیــض  امنیــت، 
اســتانداردهای اخاقــی تأثیر واضحــی می گذارد. 
امــروزه به روشــنی در همه جــا صحبــت از»فســاد 
کــه فســاد  ســیتماتیک« می شــود و واضــح اســت 
ســازمان یافته بــه الیت هــای قــدرت بازمی گــردد 
ایــن  بــه  بــرای رســیدگی  کــه  کمــی هــم  و محا
مــوارد برگــزار می شــود، مؤیــد همیــن مدعاســت. 
حلقه هــای  در  فســاد  ســازمان یافتگی  ایــن 
و  پایه هــا  مشــخص  به طــور  مســلط  قــدرت 
مفاصــل نظــم اخاقــی را در لایه هــای پایین تــر 
را  اخاقــی  مرزهــای  از  عبــور  و  می کنــد  سســت 
کــه در  مبــاح جلــوه می دهــد. بنابرایــن تــا زمانــی 
مقابــل فســاد ســازمان یافته، »نظــارت اجتماعــی 
ســازمان یافته« و مؤثــر و مصــون از ســلطه قــدرت 
مســلط شــکل نگیــرد، نمی تــوان بــه حفاظــت از 

ــود. ــدوار ب ــی امی ــر اخاق ــت ام کلی
برخـاف تصـور اولیـه، اخـاق پدیـده ای پیچیـده 
کـه درگیـر مسـائل اجتماعـی و  اسـت و همان قـدر 
تاریخـی اسـت، بـه همـان میـزان هـم بـا مسـائل 
فلسـفه و سیاسـت ارتبـاط دارد. مهم تریـن مسـئله 
نظـری دربـاره اخـاق، بنیان هـا و مصـادر اخـاق 
اسـت و علـم بـه معنـای دانـش تجربـی مسـلط در 
ارزشـی  هرگونـه  از  کلـی  به طـور  کـه  جدیـد  دوران 
مصـدر  نمی توانـد  نه تنهـا  اسـت،  شـده  تهـی 
برعکـس  بلکـه  باشـد،  اخـاق  توجیه کننـده  و 
گذشـته  کـه متفکـران بسـیاری در قـرن  آن چنـان 
توضیح دادند، ممکن اسـت زمینه سـاز بسـیاری از 
فجایـع بـزرگ باشـد. بنابرایـن نبایـد تصـور کـرد که 
جوامـع را می تـوان به آسـانی به دو دسـته اخاق گرا 
و ایدئولوژیـک تقسـیم کـرد؛ زیـرا در واقعیـت جایی 
را به نام جامعه اخاق گرا سـراغ نداریم و در عوض 
همـه جامعه هـا تـا انـدازه ای ایدئولوژیک هسـتند و 
تـا آینـده قابل پیش بینی ایدئولوژیـک نیز خواهند 
ماند. بدین اعتبار باید گفت مسئله اخاق مسئله 
کـه هیـچ عرصـه ای از  مرکـزی دوران جدیـد اسـت 
سـاحت های زندگـی از فلسـفه و سیاسـت و حقـوق 

رابطـه  تنظیـم  و  سیاسـی  و  اجتماعـی  نهادهـای 
کـرده  دولـت و جامعـه مدنـی، چـه طراحی هایـی 
بودنـد، هـر دو ایـن انقاب هـا زلزله هـای عظیمـی 
در جهان بینـی و فکـر تاریخـی و آیین هـای اخاقی 
مـا پـی افکندنـد کـه دینامیسـم تحـول آن هـا هنوز 
بـه انجـام تاریخـی خـود نرسـیده اسـت. ایـن بـه  
معنـای حضـور گونه ای آشـفتگی دائمـی در زندگی 
کنـون آثـار تغییـرات بـزرگ  جمعـی ماسـت. از هم ا
در سـبک زندگـی ایرانیـان مشـهود اسـت. مراجـع 
فکـری جامعـه در حـال دگرگونی انـد. دایـره نفـوذ 
چگونگـی  در  بحـران  و  می یابـد  تقلیـل  مذهبـی 
بـار  بـه  فـراوان  ناهنجاری هـای  اخـاق،  منشـأ  و 
کـه  اسـت  جامعـه ای  از  نمونـه ای  ایـن  مـی آورد. 
همـه ابعـاد آن در معـرض طوفـان گـذار قـرار گرفتـه  
اسـت. گمان نمی رود تحول یا حتی شـاید انقاب 
محـدوده  در  تنهـا  اخاقـی،  زندگـی  مصادیـق  در 
روابـط فـردی باقـی بمانـد و ایـن عنصر رسـوخ پذیر 
و همه جانبـه اخـاق اسـت که سـرانجام خـود را به 
شـکل و سـاخت نهادهـای اجتماعـی نیـز تحمیـل 
سـازمان  چهـره  نهایـی،  سـیر  در  و  کـرد  خواهـد 
دولـت و نهادهـای اساسـی سیاسـت و حکمرانـی 
را طراحـی می کنـد. ایـن یـک لحظـه مهـم از تاریـخ 
جدیـد ایـران خواهـد بـود و تـا پیـش از وقـوع ایـن 
لحظـه، همچنـان و به ناگزیر باید انتظار آشـفتگی 
نـام  اخاقـی  افـول  آنچـه  حتـی  و  بی نظمـی  و 

می نهیـم، داشـته باشـیم.

 اخلاق پدیده ای 
پیچیده است 
و همان قدر که 
درگیر مسائل 

اجتماعی و 
تاریخی است، به 
همان میزان هم 

با مسائل فلسفه 
و سیاست ارتباط 

دارد
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اخلاق و 
چشم انداز سیاست

از  زندگـی  سـبک های  و  ورزش  و  هنـر  تـا  گرفتـه 
نیسـت. آن مصـون  بحران هـای 

اخـاق اصـولا در ارتباط با دیگری شـکل می گیرد و 
بنابرایـن چیـزی بـه غیـر از مسـئولیت نیسـت. این 
کـه فیلسـوفان سیاسـی هـم از دوران یونـان  اسـت 
بـا تعمیـم اجتماعـی مسـئولیت های اخاقـی، بـه 
ضـرورت طراحـی در سیاسـت رسـیدند و از همیـن 
کانـون امـر سیاسـی قـرار  کـه عدالـت در  منظـر بـود 
گرفـت و چنان کـه می دانیـم به عنـوان مهم تریـن 
معیـار برای سـنجش هـر امر اخاقـی چه اجتماعی 
که سـیر  و چه فردی شـناخته  می شـود. این اسـت 
تاریـخ بـا فراخ تـر شـدن و تأثیرگـذاری هرچـه بیشـتر 
بـر پیشـانی  قضاوت هـای اخاقـی همـراه بـوده و 
ایـن قضاوت هـا نـام عدالـت حـک شـده و افـزون از 
کـه عنـوان آزادی نیـز بـر آن افـزوده  دو قـرن اسـت 

 شـده  اسـت.
بــزرگ  تمدن هــای  در  اخاقــی  نظــام  کلیــت 
مانــده  باقــی  دســت نخورده  و  ثابــت  تقریبــا 
شــده،  بــزرگ  تحــولات  دســتخوش  آنچــه  و 
کــه بیــش از هــر چیــز،  مصادیــق اخاقــی بــوده 
مفهــوم  از  جدیــد  قــرون  در  بشــر  دریافت هــای 
داده  اســت.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  آن  آزادی، 
اجتماعــی  الگــوی  بــه  آزادی  افزوده شــدن 
اشــکال  تــا  کرده اســت  کمــک  مــا  بــه  اخــاق، 
و  شناســایی  را  تبعیــض  پیچیــده  و  گــون  گونا
بــه  ایــن  و  کنیــم  تــاش  آن هــا  امحــای  بــرای 
معنــی بســط مفهــوم عدالــت نیــز بــوده  اســت.

می شناسـیم  اخـاق  عنـوان  تحـت  مـا  آنچـه   
به معنـای دقیـق کلمـه شـاید در برخـی از ذهن ها و 
گروه هـای انسـانی »پیشـا تاریخـی« وجـود نداشـته  
برخـی  کـه  هنگامـی  جهـت  همیـن  بـه  و  باشـد 
بی اعتنایـی  ازجملـه  آن هـا  عمومـی  رفتارهـای 
آن  می بینیـم،  آن هـا  در  را  نفـس«  »حرمـت  بـه 
می گذاریـم؛  نـام  غیراخاقـی  اجتماعـی  زندگـی  را 
ولـی اغلـب توجـه نداریـم کـه در چنـان اجتماعاتی 
اصـولا مفهـوم اخـاق بـه شـکلی کـه مـا می فهمیـم 
باموضـوع و بنیان هـا و الگوهـای زندگـی جمعـی 
متفـاوت بـوده  اسـت. به هرحـال موضـوع اخـاق 
کـه در  به جهـت نظـری از مسـائل لاینحلـی اسـت 
دوران جدیـد دشـواری های خـود را بیش ازپیـش 
الگوهـای  مهم تریـن  از  یکـی  اسـت.  داده  نشـان 
اخاقـی موازیـن ادیان ابراهیمی اسـت که به دلیل 
گسـتره و تأثیرگذاری هـای مشـخص آن در زندگـی 
جمعـی، طـی قـرون جدیـد و بـا وجـود سکولاریسـمِ 
گسـترده، عمـده مبانـی آن بـه عرصه اخـاق مدنی 
نیز تسـری یافته اسـت؛ اما آنچه فیلسوفان اخاق 
سرانجام نیز نتوانستند بدان دست یابند، الزام آور 
اخاقـی  نُرم هـای  و  اصـول  عقانـی  نشـان دادن 
اسـت؛ یعنـی درسـت آنچـه ادیـان بـا اتـکا بـه یـک 

گفته انـد. مصـدر مطلـق و اخاقـی آن را پاسـخ 
جامعـه ایـران در تکاپوی تحولات بزرگی اسـت که 
دو رخـداد بـزرگ تاریـخ مـا یعنی انقاب مشـروطه و 
انقاب اسـامی منشـأ اصلی و اساسـی آن بوده اند. 
مسـتقل از این که این دو انقاب در حوزه تأسـیس 

قابل تأملــی  و  متعــدد  گزارش هــای  هرچنــد 
جامعــه  در  اخاقــی  آشــفتگی های  بــر  دال 
کلــی  ــا مضمــون  ایــران وجــود دارد؛ امــا اینکــه آی
کرده اســت، احتمــالا  اخــاق در جامعــه مــا افــول 
اســت  ایــن  محتاطانه تــر  نیســت.  قابل اثبــات 
بــا  ایــران  در  اخاقــی  مفاهیــم  بگوییــم  کــه 
ــن  ــت و ای ــده اس ــه ش ــی مواج ــای اساس چالش ه
غیرطبیعــی نیســت. الگوهــای اخاقــی امــوری 
ــور  ــتند و به ط ــی هس ــع تاریخ ــر و در واق تغییرپذی
گفته انــد »هــر آنچــه  کــه  خــاص در عصــر تجــدد 
بــه  و  شــد  خواهــد  دود  اســت،  پایــدار  و  ثابــت 
هــوا خواهــد رفــت«، ایــن تحــول اجتناب ناپذیــر 
به صــرف  نمی توانیــم  مــا  درعین حــال  اســت. 
اجتماعــی،  نُرم هــای  تحول پذیر بــودن 
نادیــده  را  اخاقــی  واضــح  ناهنجاری هــای 
ســلیمِ  عقــل  کــه  ناهنجاری هایــی  بگیریــم؛ 

می کنــد. نفــی  را  آن  مــردم  عمــوم 
اســت  ایــن  درســت تر  درمجمــوع  و  بنابرایــن   
ــاره وضــع عمومــی  ــی درب کل ــه به جــای احــکام  ک
اخــاق در ایــران، بــه ناهنجاری هــای موجــود 
کنیــم. مســلما  گســتره آن هــا توجــه  و ریشــه ها و 
عــدم  فقــر،  از  ناشــی  اجتماعــی  آســیب های 
بــر  این هــا  نظیــر  مســائلی  و  تبعیــض  امنیــت، 
اســتانداردهای اخاقــی تأثیر واضحــی می گذارد. 
امــروزه به روشــنی در همه جــا صحبــت از»فســاد 
کــه فســاد  ســیتماتیک« می شــود و واضــح اســت 
ســازمان یافته بــه الیت هــای قــدرت بازمی گــردد 
ایــن  بــه  بــرای رســیدگی  کــه  کمــی هــم  و محا
مــوارد برگــزار می شــود، مؤیــد همیــن مدعاســت. 
حلقه هــای  در  فســاد  ســازمان یافتگی  ایــن 
و  پایه هــا  مشــخص  به طــور  مســلط  قــدرت 
مفاصــل نظــم اخاقــی را در لایه هــای پایین تــر 
را  اخاقــی  مرزهــای  از  عبــور  و  می کنــد  سســت 
کــه در  مبــاح جلــوه می دهــد. بنابرایــن تــا زمانــی 
مقابــل فســاد ســازمان یافته، »نظــارت اجتماعــی 
ســازمان یافته« و مؤثــر و مصــون از ســلطه قــدرت 
مســلط شــکل نگیــرد، نمی تــوان بــه حفاظــت از 

ــود. ــدوار ب ــی امی ــر اخاق ــت ام کلی
برخـاف تصـور اولیـه، اخـاق پدیـده ای پیچیـده 
کـه درگیـر مسـائل اجتماعـی و  اسـت و همان قـدر 
تاریخـی اسـت، بـه همـان میـزان هـم بـا مسـائل 
فلسـفه و سیاسـت ارتبـاط دارد. مهم تریـن مسـئله 
نظـری دربـاره اخـاق، بنیان هـا و مصـادر اخـاق 
اسـت و علـم بـه معنـای دانـش تجربـی مسـلط در 
ارزشـی  هرگونـه  از  کلـی  به طـور  کـه  جدیـد  دوران 
مصـدر  نمی توانـد  نه تنهـا  اسـت،  شـده  تهـی 
برعکـس  بلکـه  باشـد،  اخـاق  توجیه کننـده  و 
گذشـته  کـه متفکـران بسـیاری در قـرن  آن چنـان 
توضیح دادند، ممکن اسـت زمینه سـاز بسـیاری از 
فجایـع بـزرگ باشـد. بنابرایـن نبایـد تصـور کـرد که 
جوامـع را می تـوان به آسـانی به دو دسـته اخاق گرا 
و ایدئولوژیـک تقسـیم کـرد؛ زیـرا در واقعیـت جایی 
را به نام جامعه اخاق گرا سـراغ نداریم و در عوض 
همـه جامعه هـا تـا انـدازه ای ایدئولوژیک هسـتند و 
تـا آینـده قابل پیش بینی ایدئولوژیـک نیز خواهند 
ماند. بدین اعتبار باید گفت مسئله اخاق مسئله 
کـه هیـچ عرصـه ای از  مرکـزی دوران جدیـد اسـت 
سـاحت های زندگـی از فلسـفه و سیاسـت و حقـوق 

رابطـه  تنظیـم  و  سیاسـی  و  اجتماعـی  نهادهـای 
کـرده  دولـت و جامعـه مدنـی، چـه طراحی هایـی 
بودنـد، هـر دو ایـن انقاب هـا زلزله هـای عظیمـی 
در جهان بینـی و فکـر تاریخـی و آیین هـای اخاقی 
مـا پـی افکندنـد کـه دینامیسـم تحـول آن هـا هنوز 
بـه انجـام تاریخـی خـود نرسـیده اسـت. ایـن بـه  
معنـای حضـور گونه ای آشـفتگی دائمـی در زندگی 
کنـون آثـار تغییـرات بـزرگ  جمعـی ماسـت. از هم ا
در سـبک زندگـی ایرانیـان مشـهود اسـت. مراجـع 
فکـری جامعـه در حـال دگرگونی انـد. دایـره نفـوذ 
چگونگـی  در  بحـران  و  می یابـد  تقلیـل  مذهبـی 
بـار  بـه  فـراوان  ناهنجاری هـای  اخـاق،  منشـأ  و 
کـه  اسـت  جامعـه ای  از  نمونـه ای  ایـن  مـی آورد. 
همـه ابعـاد آن در معـرض طوفـان گـذار قـرار گرفتـه  
اسـت. گمان نمی رود تحول یا حتی شـاید انقاب 
محـدوده  در  تنهـا  اخاقـی،  زندگـی  مصادیـق  در 
روابـط فـردی باقـی بمانـد و ایـن عنصر رسـوخ پذیر 
و همه جانبـه اخـاق اسـت که سـرانجام خـود را به 
شـکل و سـاخت نهادهـای اجتماعـی نیـز تحمیـل 
سـازمان  چهـره  نهایـی،  سـیر  در  و  کـرد  خواهـد 
دولـت و نهادهـای اساسـی سیاسـت و حکمرانـی 
را طراحـی می کنـد. ایـن یـک لحظـه مهـم از تاریـخ 
جدیـد ایـران خواهـد بـود و تـا پیـش از وقـوع ایـن 
لحظـه، همچنـان و به ناگزیر باید انتظار آشـفتگی 
نـام  اخاقـی  افـول  آنچـه  حتـی  و  بی نظمـی  و 

می نهیـم، داشـته باشـیم.

 اخلاق پدیده ای 
پیچیده است 
و همان قدر که 
درگیر مسائل 

اجتماعی و 
تاریخی است، به 
همان میزان هم 

با مسائل فلسفه 
و سیاست ارتباط 

دارد
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